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کریر: «خانه دوست کجاست» از 
بهترین فیلم هایي است که  دیده ام

شــب «ژان کلود کریر» پنجشنبه شب، ۱۶ آبان، با  �
حضور این هنرمند در دایره المعارف بزرگ اســلامي 
برگــزار شــد. فیلیپ تیبو، ســفیر فرانســه در ایران، 
به عنوان نخســتین سخنران این مراســم، با اشاره به 
حضــور قبلي ژان کلــود کریر در ایــران گفت: «ژان 
کلود کریر ســال گذشــته براي دریافت جایزه فارابي 
به ایران آمد و این بار نیز مراســم بزرگداشتي براي او 
برپا شده اســت، اما این تنها دلیل حضور او در ایران 
نیست، بلکه ژان کلود کریر علاوه بر حضور در عرصه 
نویســندگي، فیلم نامه نویســي و ترجمــه، در زمینه 
طراحي نیز استعداد زیادي دارد و نمایشگاهي از آثار 
او در گالري دســتان برپا شده است. آثاري که در این 
نمایشــگاه به نمایش گذاشته شده، نتیجه جوشش 
خلاقیت ژان کلود کریر است و هر بیننده اي مي تواند 
در این آثار بخشي از روزمره خود را پیدا کند و در واقع 
مي توان این آثار را دریچه اي به جهان هستي نامید». 
ســخنران بعدي این مراسم شــهرام ناظري بود که 
با اشاره به سابقه طولاني آشــنایي با ژان کلود کریر 
گفــت: «آشــنایي من بــا ژان کلود کریر به  واســطه 
همســر ایشــان، خانم نهال تجدد، صــورت گرفت. 
فعالیت هاي ژان کلود کریر درباره مولانا بسیار ارزنده 
اســت و در واقع مي توان او را پــل ارتباطي بین ایران 
و فرانسه دانســت. متأسفانه در ایران اهمیت زیادي 
به مشاهیر فرهنگي داده نمي شــود، اما در گوشه و 
کنــار جهان بزرگانــي مانند ژان کلــود کریر خدمات 
زیــادي را بــرای فرهنگ ما انجــام مي دهند». نهال 
تجدد، مولانا پژوه و همســر ژان کلود کریر، سخنران 
بعدي مراســم بود و با بیان اینکه یکي از درس هایي 
که از ژان کلــود کریر آموخته ، نترســیدن از کارهاي 
سخت و سخت کار کردن اســت، افزود: «شاید توقع 
این باشد که به  عنوان همسر ژان کلود کریر از زندگي 
خصوصي او صحبت کنــم، اما زندگي خصوصي او 
از کارهــا و فعالیت هاي حرفه اي اش جدا نیســت و 
شــناخت ژان کلود کریر با شناخت کارهاي او میسر 
مي شــود». او ادامه داد: «نخســتین دیدار من با ژان 
کلــود کریر مربــوط به مصاحبه اي بود که در ســال 
۱۳۶۷ براي مجله پیام یونســکو با او انجام مي دادم 
و او همان زمان مشغول به کار روی پروژه اي مربوط 
به «مهاباراتا» یکي از اسطوره هاي هندي بود. وقتي 
از او ســؤالاتي درباره این کار پرسیدم، از اطلاعات من 
درباره این اسطوره تعجب کرد و دلیل آن را پرسید و 
من از زمینه هاي مشترک فرهنگ ایران و هند براي او 
گفتم و در ادامه بیشــتر او سؤال پرسید و من جواب 
دادم». او با اشــاره به مطرح شــدن پیشنهاد نوشتن 
زندگي نامه مولانا بــه ژان کلود کریر گفت: «در یکي 
از فستیوال ها تهیه کنندگان ترک از ژان کلود خواستند 
زندگي نامه مولانــا را براي ســاخت فیلمي با بازي 
لئوناردو دي کاپریو بنویسد، ولي او مخالفت کرد، اما 
این موضوع جرقه اي براي نوشــتن این فیلم نامه را 
زد و تحقیق درباره آن را شــروع کردیم. دوران مولانا 
روزگار حمله و فتح مغول هاســت و ژان کلود براي 
نوشــتن فیلم نامه تصمیم گرفت از صحنه اي شروع 
کند که جلال الدین کوچک در حال ماهیگیري است 
اما به جاي ماهي جســدي صید مي کنــد. ابتدا فکر 
کردیم براي ســاخت آن در ایران با مشــکل مواجه 
می شــویم و در خارج نیز متأسفانه آن چنان  که باید 
مولانا شناخته شده نیست، اما خوشبختانه این اتفاق 
در حــال رخ دادن اســت». در پایان این مراســم ژان 
کلود کریر در ســخناني گفت: «وقتي مي خواهیم به 
یــک فرهنگ اهمیت بدهیم، در واقــع باید مردم آن 
فرهنگ را هم دوســت داشته باشیم که براي عشق 
به این ملت همســر من نقش مهمي را ایفا کرد. من 
بارها به ایران ســفر کردم و هر بار به هر نقطه اي از 
ایران که رفتم از من به خوبي پذیرایي شد و با احترام 
با من برخورد شــد. من آدم پرخاشــگري هستم، اما 
ایراني هــا از بهتریــن میزبانان و بســیار میهمان نواز 
هستند. مثلا اگر من در جایي از جنوب ایران گم شده 
باشم و کشــاورزي در ۲۰۰ متري من مشغول به کار 
باشــد، اگر به او بفهمانم که گم شده ام و فارسي هم 
بلد نیستم، او کارش را رها مي کند و براي کمک پیش 
من مي آید، اما من در فرانسه کشاورزي را نمي شناسم 
که کار خود را براي چنیــن موضوعي رها کند. براي 
دوست داشتن یک ملت باید به آنها نزدیک شد و من 
این موضوع را از پیتر بروک فرا گرفته ام». کریر با اشاره 
به نقش بسیار مهم مهین تجدد در ایجاد شناخت او 
از زبان فارسي و پهلوي باستاني گفت: «من همراه با 
همســرم و مهین تجدد صد غزل از مولانا را ترجمه 
کردیــم و تلاش من این بود که قبــل از ترجمه ریتم 
شــعر را درک کنم و بعد به ترجمه بپــردازم. اولین 
نفري که مي خواهم از او یاد کنم داریوش شــایگان 
اســت؛ کســي که درباره فرهنگ ایــران و هند با او 
صحبت مي کردم. نفر دوم عزت االله انتظامي اســت 
که بازیگر و راوي بسیار بزرگي بود و نفر سوم عباس 
کیارستمي اســت. عباس دوست صمیمي و نزدیک 
من بود». کریر به ســابقه آشنایي خود با کیارستمي 
اشاره کرد و گفت: «در آن زمان کسي کیارستمي را در 
فرانسه نمي شــناخت تا اینکه روزي یکي از دوستان 
تمــاس گرفت و گفت که تو بایــد فیلمي را ببیني و 
اســم کارگردان آن را هم نمي دانست. من به دیدن 
آن فیلم رفتم و از تماشــاي آن حیرت زده شــدم، در 
واقع آن فیلم «خانه دوســت کجاست» بود و همان 
روز فیلــم «کلوزآپ» کیارســتمي را هم دیدم. فیلم 
«خانه دوســت کجاست» را در مجموع سه بار دیدم 
و مي توانــم بگویم یکي از بهترین فیلم هایي اســت 
که تاکنون دیــده ام. این فیلم را زماني دیدم که حتي 

نمي دانستم در ایران سینما هم وجود دارد».

زیر آسمان فیروزه اي

جایزه شاملو، فرصتي براي دیده شدن
همه صداها باید شنیده شود

محمود معتقدي مي گوید شــاعران شهرســتاني  �
اغلب امکان دیده شــدن و ادامه کار ندارند و جوایزي 
مثــل جایزه شــعر شــاملو چنیــن فرصتــي را براي 
باورمندي در آنها ایجاد مي کند. این شاعر در گفت وگو 
با ســتاد خبري پنجمین دوره جایزه شــعر شــاملو با 
اشــاره به مشکلات ناشران شهرســتاني گفت: اینکه 
کتاب هاي شــعر ناشــري در اهواز یا هر شهرســتان  
دور و نزدیک دیگر فرصت پیدا می کنند تا با شــرکت 
در جوایز ادبي از جمله جایزه شــعر شــاملو بیشــتر 
دیده شــوند، بسیار باعث خوشــحالي است؛ اما اینها 
حرکت هاي محدودي اســت و متأســفانه اغلب این 
ناشران وضعیت چندان خوبي ندارند که این موضوع 
عرصه را براي شاعران دور از پایتخت تنگ  مي کند. او 
با اشاره به حضور خود در چهارمین دوره  جایزه شعر 
شــاملو به عنوان داور مرحله اول گفــت: در آن دوره 
بیش از ۲۰۰ کتاب شــعر براي دبیرخانه ارســال شد 
که نشان دهنده اســتقبال عمومي از این جایزه است. 
گویــي جوان ها تمایل دارند خودشــان را در این فضا 
بیازمایند. به همین خاطر شاید بشود جایزه شعر شاملو 
را مهم ترین جایزه شــعر در تاریخ ادبي ایران دانست. 
او افــزود: البته هــر حرکتي همواره با حاشــیه هاي 
اجتناب ناپذیري نیز همراه است و آنکه دست به عمل 
مي زند، خواه ناخواه خــود را در معرض قضاوت قرار 
مي دهد؛ اما به نظر مي رسد که با وجود همه حواشي 
اجتناب ناپذیر، آنچــه عمر این جوایز را کوتاه و پرملال 
مي کند، اغلب مشــکلات اقتصادي اســت. معتقدي 
با بیان اینکه ناشــران و نهادهاي فرهنگي باید از نظر 
مالي به این جوایز کمک کننــد، گفت: اغلب به  مرور 
زمان شرایط اقتصادي جوایز خصوصي بدتر مي شود 
و به تدریــج سرنوشــتي جز تعطیلي ندارنــد؛ اتفاقي 
که درباره جایزه گلشــیري شــاهد آن بودیم؛ با وجود 
استقبال زیادي که در ســال هاي نخست از این جایزه 
شــده بود. این شاعر با اشــاره به اینکه اغلب یکي از 
مهم ترین مشکلات جوایز خصوصي و مستقل کمبود 
امکانات مالي و نداشــتن مکان براي برگزاري مراسم 
است، افزود: معمولا دشــواري مواجهه با مشکلات 
افــراد را به گوشه نشــیني و فرار از هــر حرکت و هر 
کنشي ترغیب مي کند؛ اگرچه خوشبختانه هنوز هستند 
کساني که با وجود همه  این سختي ها پایداري مي کنند 
و انگیزه هاي شــان را به ســادگي از دست نمي دهند؛ 
از جمله برگزار کنندگان جایزه مهرگان و جایزه شــعر 
شــاملو. او حمایــت از همه جوایز در سیاســت هاي 
کلان فرهنگــي را یکي از مهم تریــن راهکارها در این 
زمینه عنوان کرد و گفت: باید به همه صداها فرصت 
حضور داده شود؛ در حالي که امروز فقط جوایز دولتي 
هســتند که پربار برگزار مي شــوند. معتقــدي افزود: 
باید از مرزبندي هــاي خودي و ناخــودي عبور کنیم 
و امکاناتي مســاوي براي همه کســاني قائل باشیم 
که در راه اعتلاي فرهنگ این جامعه مي کوشــند. در 
غیر این صورت آنها نیز دیر یا زود خســته خواهند شد 
و گوشــه عزلت خواهند گزید. این شاعر همچنین به 
برخي مشــکلات در حوزه داوري شــعر اشاره کرد و 
گفت: ما هنوز در حوزه نقد و بررســي شعر به تکامل 
نرسیده ایم و مراکز فرهنگي و دانشگاهي ما هم منتقد 
پرورش نمي دهند. او درباره معیارهاي داوري شــعر 
افزود: در جایزه شاملو با معیارهاي مشخصي روبه رو 
هستیم که براساس اندیشه ها و ایده هاي شاملو درباره 
شعر نو شکل گرفته است. البته خود این موضوع هم 
ممکن اســت محل بحث و نظر قرار گیرد و شــاید در 

برخي موارد جاي بازنگري  داشته باشد. 

دریچه

نیما جاویدی: نگذارید اموالمان را 
به تاراج ببرند

کارگردان فیلم «سرخ پوســت» از انتشــار نســخه   �
پرده ای این فیلم در فضای مجازی و نداشــتن برخورد 
جــدی و قاطع بــا ســارقان و قاچاقچیــان فیلم های 
ســینمایی انتقاد کرد.  نیما جاویدی در این باره نوشت: 
«صفحــات مجــازی پر شــده از نســخه  غیرقانونی و 
بی کیفیت فیلم «سرخ پوست» که از روی پرده برداشته 
شده است و متأسفانه برخورد با سارقان و قاچاقچیان 
فیلم هــای ســینمایی در فضای مجــازی به هیچ وجه 
قاطعانــه و جدی نیســت. دزدان با وقاحــت و خیال 
راحت حالا دیگر فیلم ها را از روی پرده سینما می دزدند 
و انگار نه انــگار! نگذاریم ایــن دزدی و بالارفتن از دیوار 
سینما تبدیل به امری عادی شود. باور کنید کار به جایی 
رسیده که بیم تجری می رود و امنیت و آرامش صاحبان 
فیلم ها مختل شــده است. به نمایندگی از طرف بیش 
از صد نفر از عوامل و دســت اندرکاران فیلم سینمایی 
«سرخ پوســت» کــه ماحصل تلاش شبانه روزی شــان 
در روز روشــن به یغما رفته اســت، از متولیان محترم 
برقــراری امنیت در این حــوزه می خواهم یک بار برای 
همیشــه با برخورد قاطع و سریع خود ضمن برقراری 
آرامش، بــه این اوضاع خاتمه دهند کــه دیگر دزدان 
مــال مردم جرئت نکنند چنین بی پروا و گســتاخانه در 
روز روشن اموالمان را به تاراج ببرند. در ادامه اطمینان 
دارم مخاطبان فهیم فیلم های سینمای ایران حتی اگر 
فرصت دیدن این فیلم روی پرده ســینما را پیدا نکرده 
باشند، به احترام خودشان هم که شده حاضر به دیدن 
نســخه بی کیفیت و پرده ای فیلم نخواهند شد. نسخه 
با کیفیت فیلم برای مخاطبان عزیز به زودی در شــبکه 

نمایش خانگی عرضه خواهد شد».

خبر
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بهناز شــیرباني: مســعود کیمیایي براي ســاخت 
ســي امین فیلم کارنامه اش آماده مي شود. همین 
خبر کافــي بود تا توجــه علاقه منــدان آثارش را 
جلــب کند. تجربه قبلي کیمیایــي، «قاتل اهلي»؛ 
چــه در زمان تولید و بعــد از آن در اکران، آنچنان 
هیاهویي به راه انداخت و اســیر حواشــي متعدد 
میان ســازندگانش شــد که خود فیلم از دســت 
رفت. علاقه منــدي و آمادگي کیمیایي بیش از هر 
چیــز مخاطبان آثارش را مصمم مي کند که این بار 
فیلمــي از او ببینند که به زعــم خودش مي تواند 
بهترین اثرش باشــد. کیمیایي به «خون شد» امید 
بسته است. زمان زیادي براي نگارشش گذاشته و 
از قهرماني مي گوید که بازگشته تا سروساماني به 
زندگي اش بدهد. بازگشت مرد قصه بعد از غیبتي 
طولانــي، از همان ابتــدا همه را به یــاد «قیصر» 
ســازنده اش انداخت. فارغ از اینکه کیمیایي بارها 
از عدم تمایلش به ســاخت دنباله هاي قصه هاي 
قدیمــش حــرف زده بود، «خون شــد» بــراي او 
حال وهواي دیگري دارد. دست آخر کیمیایي براي 
خلاص شدن از تأویل هاي مختلفي که تازه ترین اثر 

او را قیصري دوباره توصیف کرده بودند به سینماآنلاین گفت: «بازسازي یا 
سري دوم فیلمي را ساختن شیوه فیلم سازي افراد دیگر است. من هیچ وقت 
این گونه فیلم نمي ســازم». «خون شد» مدتي اســت مقابل دوربین رفته. 
ســعید آقاخاني قهرمان قصه است و ســیامک انصاري، لیلا زارع، نسرین 
مقانلو، هومن برق نورد، ســیامک صفري و ماهور احمدي از دیگر بازیگران 
فیلم تازه کیمیایي هســتند. روزهاي آخر فیلم برداري در یکي از محله هاي 
قدیمي تهران در خیابان ري مي گذرد؛ کوچه اي بن بســت که در سبز رنگ و 
نیمه باز خانه اي قدیمي، با درخت هایي سر به آسمان کشیده نگاه مي دزدد. 
میانه هاي روز اســت و گروه براي نفس تازه کــردن به حیاط آمده اند. حالا 
ابهت خانه خودش را بیشــتر به رخ مي کشد؛ خانه اي با آجرهاي بهمني و 
ایواني عریض و باغچه و حوضي در میانه، شــکوه عجیبي دارد و آرامشي 
کــه تــو را از قیل وقال بیــرون خلاص مي کنــد. گروه صحنــه در زیرزمین 
مشــغول مهیاکردن و چیدن سکانس بعد هستند و مسعود کیمیایي روي 
نیمکتي چوبي و کنار حوض نشســته اســت. با خودش آرام فکر مي کند و 
گهگاه با علیرضا زرین دســت که این بار نیز پشــت دوربین قرار گرفته حرف 
مي زند. مســعود کیمیایي پرانرژي تر از همیشــه است. با اعضاي گروهش 
خوش وبــش مي کند و به آنچه تا دقایقي دیگر فیلم برداري مي شــود فکر 
مي کنــد. به فاصلــه کوتاهي مســعود کیمیایي و علیرضا زرین دســت به 
ســمت زیرزمین خانه مي روند؛ زیرزمیني کــه به محض ورود، دود غلیظي 
بــه صورتت مي خــورد و در فضاي مه آلــودش صندوق چوبــي بزرگ و 
دوچرخــه اي آویزان به دیوار، پرده هاي نیمه آویزان پنجره ها و صندلي هاي 
چوبي کهنه روي هم چیده شده، توجه جلب مي کند و البته مرغ و خروسي 

که ظاهرا حضورشان در این سکانس الزامي است.
کیمیایي به ســمت دري کوچک راه کج مي کند و پشــت پرده، مقابل 
مانیتور مي نشیند. بلافاصله منشي صحنه و دستیارانش کنارش مي ایستند 
و در ســوي دیگر پرده، علیرضا زرین دســت و گروهش براي فیلم برداري 
آماده مي شوند. نســرین مقانلو براي بازي در این سکانس از راه مي رسد 
و باید به محض ورود بــه زیرزمین چنددقیقه اي تأمل کند و دوربین دوار 
شود و بعد از آن در کنار صندوق قدیمي بنشیند. زرین دست این صحنه را 
باید روي دست فیلم برداري کند؛ صحنه اي که در فیلم تعیین کننده است 
و فیلم برداري اش در آن فضاي تنگ، ســخت به نظر مي رسد. زرین دست 
تمرین مي کند و لبخند رضایت روي صورت مســعود کیمیایي مي نشیند. 
این صحنه هماني اســت که در ذهنش بوده و زرین دست هم براي ثبت 
آن مصمم تر مي شود. کیمیایي به دفتر دکوپاژش رجوع مي کند و خودش 
را براي ضبــط صحنه بعد آمــاده مي کند. جاي دوربیــن تغییر مي کند، 
سیاهي صحنه غلیظ تر مي شود و مقانلو پشت صندوق چوبي مي نشیند. 
با این گریم، نسرین مقانلو مسن تر به نظر مي رسد. در فضاي تاریک وروشن 
زیرزمین همه چیز براي ضبط این صحنه آماده است. کار به سه برداشت 
مي رسد و بعد از آن جاي دوربین براي گرفتن نماهاي بسته تغییر مي کند. 
بعد از ضبط این صحنه با علیرضا زرین دست هم کلام مي شویم. سال ها از 
عمر رفاقت و همکاري زرین دست و کیمیایي مي گذرد و خودش مي گوید 
سلیقه هایمان یکي است. «بعد از هشت تجربه همکاري، بعضي وقت ها 
بــدون اینکه با هم مشــورت کنیم یا حرفي بزنیم بــه یک نگاه و تصمیم 

واحد مي رسیم».

زرین دســت مي گوید: «مسعود کیمیایي در مقایســه با عمري که از او 
رفته اســت، ذهن جوان و مدرني دارد، خصوصا در این فیلم. از زماني که 
فیلم برداري شــروع شــد، هر روز و هر لحظه و هر سکانس انگیزه، امید و 
حرکت را در من بیشــتر کرد. فکر مي کنم که «خون شد» مي تواند از جمله 
بهترین آثار آقاي کیمیایي باشــد. طبعا قصه هاي مسعود کیمیایی برآمده 
از ســلیقه و نگاه خاصش اســت و همین موضوع باعــث به وجودآمدن 
شــباهت هاي خاصي میان آثارش مي شود و این طبیعي است. اما ساختار 
این فیلم به هیچ عنوان شــبیه فیلم دیگرش نیست. این فیلم ساختار مدرن 
و سینماي امروز را دارد و فکر مي کنم اگر کیمیایي را نشناسید فکر مي کنید 
فردي ۳۰ ســاله «خون شــد» را ساخته. من هم به ســهم خودم تلاش و 

سعي کردم فیلم برداري آن قابل اعتنا باشد».
در فاصله اســتراحت گــروه تا ضبط پلان بعد با نســرین مقانلو درباره 
حضــورش در این فیلــم صحبت کردیم. مقانلو ایفاگــر یکي از نقش هاي 
اصلي این فیلم اســت. مــادري که عهده دار مراقبت از فرزندان شــوهر و 
دختر خودش اســت. مقانلــو با پیراهن و چــادري گل دار در حال روتوش 
گریم، مقابلمان مي نشــیند و درباره تفاوت ایــن نقش صحبت مي کند. او 
مي گوید: «یکي از آرزوهاي من کارکردن با کارگردان هایي اســت که جایگاه 
اســتادي دارند و همیشه حس مي کردم چقدر خوب بود اگر افتخار داشتم 
مقابل دوربین اســتاد کیمیایي باشم که خوشبختانه این اتفاق افتاد. بعد از 
اینکه با آقاي کیمیایي صحبت کردم و ســناریو را خواندم، حس کردم بعد 
از ۳۰ ســال کارکردن انگار هنوز هیچ کاري نکرده ام و تحت تأثیر نوشتار و 

قلم استاد بودم».
او از شــخصیت خانم جاني مي گوید که بــراي خانواده اش فداکاري 
مي کنــد و مي گوید: «خانم جان، زن دوم اســت و حال و هوایي دارد که 
لحظه به لحظه براي من شیرین ترش مي کند. زني که فاصله سني زیادي 
با همســرش دارد و اقتــدار و زنانگي او براي مــن مرعوب کننده بود. او 
به شدت دل نگران خانه و همسر و فرزندانش است و فکر مي کنم زماني 
که به تصویر کشیده شــود، بهتر بتوان درمورد آن صحبت کرد. خانم ها 
در فیلم هاي آقاي کیمیایي به زیبایي تمام تصویر مي شوند و در این فیلم 
نیز با خانم هاي مختلفي روبه رو مي شــوید که هر یک در جایگاهشــان 
کنش جذابي از خود نشــان مي دهند. همیشه از آثار استاد کیمیایي لذت 
مي برم و حس مي کنم «خون شــد» یکي دیگــر از کارهاي به یادماندني 

او خواهد بود».

او ادامــه داد: «بســیاري از من دلیل کم کاري 
سالیان اخیر را پرســیدند. اکثر فیلم نامه هایي که 
به دستم مي رســید نکته قابل اعتنایي نداشت و 
آن قدر بي میل بودم که احســاس کردم مي توانم 
دیگر بــا بازیگري خداحافظي کنــم. اما از طرف 
دیگر شــعف زیادي براي کارکردن با اســاتید این 
رشــته دارم و خدا را شکر که پیشــنهاد بازي در 
«خون شــد» مطرح شد. بازي در این فیلم به من 

انرژي دوباره اي براي کارکردن داد».
مسعود کیمیایي «خون شد» را براي حضور در 
جشنواره فیلم فجر آماده مي کند. به گفته جواد 
نوروزبیگــي تهیه کننده فیلم برخلاف خواســت 
قلبي مســعود کیمیایي و حضورش در جشنواره، 
ایــن فیلم بــراي حضــور در این رویــداد هنري 
آماده مي شــود و زمان کافي براي آماده ســازي 
فیلم وجــود دارد. نوروزبیگي مي گوید: «ماجراي 
ســاخت فیلم «خون شد» اتفاق جالبي براي من 
بود. من با آقاي رنجکشــان درگیر ســاخت فیلم 
«عنکبوت» بودم و آقاي رنجکشان قراري با آقاي 
کیمیایي داشت و دوست داشت با استاد در مقام 
سرمایه گذار همکاري داشته باشد. در جلسه اي که برگزار شد، اتفاق نظر و 
افتخاري حاصل شد که من تهیه کننده این اثر باشم. فیلم نامه را خواندم و 
به نظر بســیار درخشان بود و پاي کار ایستادم. «خون شد» به قدري خوب 
نوشــته شــده بود که خیلي راحت به نقطه نظر مشــترک رسیدیم و کار را 
شــروع کردیم. این نکته را مد نظر داشته باشــید که استاد کیمیایي آن قدر 
حرفه اي و تولیدي جلو مي رود که به نظرم گاهي از گروه هم جلوتر است 

و طبیعي است او بزرگ سینماي ماست و همه ما از او یاد مي گیریم».
او ادامه داد: «اوایل ساخت فیلم بحثي مطرح شد مبني بر اینکه «خون 
شد» شبیه فیلم «قیصر» اســت. باید این را گفت که «خون شد» هم فیلم 
قهرمان پروري اســت. اما قهرمان زمان را تصویر مي کند. طبیعي است که 
رگه هایــي از فیلم هــاي دیگر آقاي کیمیایي را مي توان در آن دید و شــاید 
به لحاظ موضوعي کمي نزدیک باشــد امــا پرداخت کاملا متفاوتي دارد و 

مي توان گفت یکي از متفاوت ترین آثار مسعود کیمیایي است».
 نوروزبیگي درباره سرمایه ساخت فیلم اخیر مسعود کیمیایي مي گوید: 
«متأســفانه ایــن روزها اتهام زني در ســینما متداول شــده اســت. آقاي 
رنجکشــان ازجمله افرادي است که در یک ســال اخیر حواشي بسیاري 
حول چرایي و چگونگي حضورش در ســینما ایجاد شــد. اما در این مدت 
همه ما متوجه شــدیم که او یکي از علاقه مندان سینما خصوصا سینماي 
اجتماعي است. همه ما که در سینما کار مي کنیم مي دانیم که بسیاري از 
سرمایه گذاران به دنبال بازگشت سریع سرمایه شان هستند و اکثر آنها بعد 
از حضور در مقام ســرمایه گذار به ســراغ فیلم کمدي مي روند و خواهان 
همکاري با بازیگران مشــخصي هســتند که برگشت سرمایه شان را تا حد 
زیادي تضمین کنند. اما آقاي رنجکشــان از فیلــم خوب صحبت مي کند 
و کیفیت اســت که برایــش اولویت دارد. او انتخاب مي کنــد و این کار را 
با وســواس انجام مي دهد. اگر حضور آقاي رنجکشــان نبود، قطعا فیلم 
«خون شد» ساخته نمي شد. او در این مدت از بسیاري از فیلم سازان نسل 
جــوان حمایت کرده و مهم تر از آن این اســت که ســینماي اجتماعي را 

حمایت مي کند».
نوروزبیگــي ادامــه داد: «به نظرم بهتر اســت به جــاي مطرح کردن 
حرف هاي تکراري از افرادي که براي سینما زحمت مي کشند، تقدیر کنیم. 
یا اگر از آنها سپاســگزاري نمي کنیم، دســت کم ناســزا نگوییم و سکوت 
کنیم. همه کساني که من را مي شناسند مي دانند اعتقاد و باوري دارم و تا 
صحت مســئله اي به خودم ثابت نشود به راحتي آن را نمي پذیرم. مدتي 
است کنار آقاي رنجکشان هســتم و موضوع شبهه داري ندیدم. به راحتي 
تهمت زدن کار پسندیده اي نیست. یک ســال ونیم از ورود آقاي رنجکشان 
به ســینما گذشته اســت. حاصل این حرف ها چه شــد؟ آقاي رنجکشان 
فیلم نساخته؟ دادگاهي شد؟ او در حال طي کردن مسیرش است. او دیگر 
میهمان نیســت. همکارمان شده. سینما را شروع کرده است و به درستي 
ادامه مي دهد». زمان حضور ما در کنار گروه «خون شــد» به زودي سپري 
مي شــود. اگر همه چیز طبق برنامه پیش بــرود و فیلم مراحل پس تولید 
را در زمان کافي پشــت سر بگذارد و به شــرط انتخاب، براي نخستین بار 
در جشــنواره فیلم فجر پیش رو به نمایش گذاشته خواهد شد. فیلمي که 
امید بسیاري براي درخشش آن وجود دارد و باید دید چه واکنش هایي از 

سمت مخاطبانش خواهد گرفت. 

نشســت خبري کنســرت گروه موسیقي شــیلر به 
سرپرستي کریســتوفر فون دایلن، صبح روز سه شنبه ۱۴ 

آبان سال جاري در تالار وزارت کشور برگزار شد.
 این گروه که قرار بود در روزهاي ۱۶ و ۱۷ آبان روي 
صحنه برود، به دلیل اســتقبال مخاطبــان، اجرایش را 
براي روز دوشنبه ۲۰ آبان نیز تمدید کرد. گروه موسیقي 
بین المللي شــیلر قرار اســت منتخبي از آثار برترش را 
به همــراه قطعات آلبــوم جدیدش با نــام «صبح دم» 
به صورت اینســترومنتال اجرا کند. کریستوفر فون دایلن 
در ابتدا با ابراز خوشــحالي از حضور دوبــاره در ایران 
براي برگزاري کنســرت گفت: دو سال پیش بود که من 
به ایران آمده و کنســرتي را برگزار کردم و امروز بســیار 
خوشــحالم که خارج از مرزهاي کشور آلمان، مي توانم 
فضاي متفاوتي را با مخاطبــان ایراني تجربه کنم. من 
ســال هاي زیادي اســت که در حوزه موسیقي فعالیت 
مي کنم و در این راه در نقاط مختلف دنیا کنســرت هاي 
متفاوتي را برگزار کرده ام. امروز بســیار خوشــحالم که 
نوع موسیقي اي که به آن توجه و علاقه دارم این چنین 
توانسته در کشــورهاي مختلف مورد توجه شنوندگان 
موســیقي قرار بگیرد. سرپرســت این گروه موسیقي با 
اشاره به تولید موسیقي اي که در دنیا رواج زیادي دارد، 
بیان کرد: خوشــحال کننده تر از این موضوع این اســت 
که در ایران هم مي توانم مخاطباني داشــته باشم. این 
براي من یک هدیه ارزشمند است که از داشتن آن لذت 
مي برم. من باز هم در اینجا از مخاطبانم تشکر مي کنم 
کــه همچنان در ایران من را حمایت مي کنند. به همین 

دلیل تصمیم داریم در دور تازه کنســرت ها برنامه هاي 
جدیــدي را پیش روي مخاطبان ایرانــي قرار دهیم که 

امیدوارم از این برنامه هم رضایت داشته باشند.
او دربــاره انتشــار تازه ترین آلبوم خــود که با برخي 
از هنرمنــدان ایراني کار کرده بــود، توضیح داد: وقتي 
ما یــک آلبوم جدید تولید مي کنیم، کارهاي ســاده تري 
پیــش رو داریــم که طبیعتــا در این آلبوم جدیــد نیز با 
چنین رویکردي مواجه شدیم اما اگر بخواهیم از همین 
هنرمندان در یک کنسرت استفاده کنیم، شرایط متفاوت 
و کمي ســخت تر مي شــود. به همین دلیــل ما در این 
کنسرت شرایط استفاده از نوازندگان و هنرمندان ایراني 
آلبوم جدید را نداشــتیم و ترجیح دادیــم با نوازندگان 
و هنرمندان خودمان کنســرت را برگــزار کنیم. اما باید 
بگویم بسیار خوشحالم که در پروژه جدید با هنرمندان 
ایراني کار کردیم و به ســهم خود توانســتیم هنرمندان 

ایراني و موسیقي ایراني را به دنیا معرفي کنیم.
سرپرست گروه شیلر درباره دلایل استقبال مخاطبان 
ایرانــي از کنســرت هاي ایــن گــروه تصریح کــرد: من 
مي توانــم این چنین تجزیه و تحلیل کنم که موســیقي 
من یک موســیقي احساســاتي اســت که بــا مخاطب 
ایرانــي مي تواند ارتباط خوبي برقرار کند، اما بازهم باید 
بگویــم که هنوز خودم نمي دانم چرا گروه ما توانســته 
این چنین با اســتقبال ایراني ها مواجه شــود. به هر حال 
کنســرت پیش روي ایران یک کنسرت طولاني با فضایي 
جدید اســت که تاکنــون بارها در کشــورهاي مختلف 
برگزار شــده و فکر مي کنم دربرگیرنده شرایط جدیدي 

براي مخاطبان باشــد. ما در این کنســرت تلاش کردیم 
فضــاي کار را بــه ســمتي هدایت کنیم کــه هیجان و 
انرژي بیشــتري به مخاطب منتقل شود و امیدوارم در 
این کار موفق باشم. همان طور که گفتم برنامه خاصي 
براي مخاطبــان ایراني داریم؛ چرا که مخاطبان خوب و 
وفــاداري داریم و مي خواهیم با این کار از آنها قدرداني 
کنیم. من احســاس نمي کنم که مخاطبانم کمتر شــده 
است؛ چرا که شاهد حضور پرشور مخاطباني هستم که 
در زمان برگزاري کنسرت هایم استقبال خوبي از کارهاي 
ما انجام مي دهند. آنچه اهمیــت دارد بحث تغییر در 

تکنیک است که حالت گروه را تغییر داده است.
او در بخــش دیگري از این نشســت خبــري درباره 
موضوعات مالي و هزینــه اي حضور گروهش در ایران 
گفت: شــاید عده اي بر این باور باشند که بلیت کنسرت 
من گران اســت، اما آیــا با این وضع مــن باید در خانه 
بمانم و کاري نکنم؟ من ســعي کــردم کاري را انجام 
دهم که در گســتره اي به هم پیوســته، حضوري فعال 
داشــته باشم و در یک شرایط منطقي، گستره مخاطبان 
را افزایش دهم. مصطفي کبیري، تهیه کننده کنســرت، 
نیز در این نشســت خبري با اشاره به برخي انحصارات 
حوزه برگــزاري کنســرت هنرمندان خارجــي، تصریح 
کرد: در این حــوزه هیچ انحصاري وجــود ندارد و من 
نمي توانــم درباره کاري که خودم انجــام می دهم، به 
موضوع انحصار تأکید کنم. به هر حال اجراي این شرایط 
بسیار سخت اســت و کمتر تولیدکننده و تهیه کننده اي 
حاضر مي شــود تا در این حــوزه ورود کنــد. او درباره 

قیمت بالاي کنســرت هــم گفت: همه مــا در جریان 
هســتیم که ســال ۹۶ یورو قیمت پاییني داشــت و ما 
هم بر اســاس همان قیمت به موضــوع قیمت گذاري 
کنســرت ها پرداختیم که طبیعتا ارزان تر از امسال بود. 
اما امســال قیمت یورو افزایش زیادي داشــته و ما هم 
مجبــور شــدیم قیمت هــا را افزایش دهیم کــه اتفاقا 
نســبت به دوره هاي گذشــته آنچنان رقم بالایي نبوده 
اســت. البته درباره میزان قرارداد مالي که با گروه بسته 
شــده اســت، به دلیل قوانیني که در ایــن حوزه وجود 
دارد، نمي توانیم اشــاره اي داشــته باشیم، مگر اینکه با 
توافق طرفین صــورت پذیرد. این موضوع یک عرف در 
میان تهیه کنندگان و کمپاني هاي خارجي اســت که در 
تمام دنیا وجود دارد. گروه آلماني شــیلر به سرپرســتي 
کریستوفر فون دیلن که سال ۹۶، میزبان حدود ۲۴هزار 
مخاطــب در ایران بود، آبان امســال با اجراي قطعات 
آلبوم جدید «صبح دم» در تالار وزارت کشــور دو شب 
روي صحنه خواهد رفت. این گروه موسیقي قرار است 
روزهاي پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ آبان سال جاري در 
ســالن وزارت کشور تهران با اجراي منتخبي از قطعات 
مطرح و آلبــوم جدید خود بــه روي صحنه برود و در 
ادامه برگزاري تور کنســرت اروپا، تازه ترین کنسرت خود 
را در ایران برگزار کند. کنســرت گروه «شــیلر» روزهاي 
۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۸ در ســالن اصلي وزارت کشــور به 
تهیه کنندگي «ریتم نو» برگزار مي شــود و بلیت فروشي 
کنســرت بــراي روز ۲۰ آبان ماه از ســاعت ۱۷ امروز از 

طریق سایت ایران کنسرت آغاز مي شود. 

«خون شد» در آخرین روزهاي فیلم برداري

این کیمیایي دیگري است؟
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نشست خبري کنسرت گروه شیلر برگزار شد
تمدید اجراي گروه شیلر در تاریخ 20 آبان


